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 جناب اس�تاد مرادي، با س�لام و ع�رض ادب، از 
اینك�ه فرصت�ي در اختیار مجله رش�د آم�وزش هنر 
قرار دادید تا تصویري از س�یر و س�لوك جناب عالي 
را در عرصة یكي از هنرهاي ریش�ه دار ایران اسلامي، 
یعني هنر خوشنویس�ي، ارائه دهیم تش�كر مي كنم. 
به روال معمول مجلة رش�د هنر، تقاضایم این اس�ت 
كه ابتدا مقدم�ه اي درخصوص علاقه مندي تان به هنر 
خوشنویس�ي و سیر و س�لوكي كه در دوران آموزش 

این هنر داشته اید، بیان كنید.
ــان و خرد/ كزین برتر  اس�تاد مرادي: به نام خداوند ج

اندیشه بر نگذرد.
خوشحالم كه توفیقي نصیب بنده شد كه شما را در اینجا 
زیارت كنم. در زماني كه ما به مدرسه مي رفتیم، به یاد دارم 
ــوم ابتدایي »مشق درشت« كه امروز به آن  كه از كلاس س
خوشنویسي مي گوییم، جزو تکالیف شب بود و كتاب هایمان 
هم همه به خط نستعلیق بودند. در واقع، من از سال 1342، 

كه سال سوم ابتدایي بودم، خوشنویسي را آغاز كرده ام.

 استاد متولد چه سالي هستید؟
ــالگي به مدرسه رفتم.  ــتم و از شش س متولد 1332 هس
ــد كه  ــال 44 خط كتاب ها تغییر كرد و همین باعث ش از س

خطم بد شود. 
بعد خوشبختانه معلم ما، معلم خوش  خطي بود كه عشق 
ــت و به دیوار  ــاد بود و خط مي نوش ــه اش به خط زی و علاق
ــادم مي آید كه در كلاس اول و دوم  كلاس نصب مي كرد. ی
ــوم و مشق درشت  همه اش آرزو مي كردم كه بروم كلاس س
بنویسم. در آن زمان قلم نبود و ما از درخت چوب مي كندیم 

و آن را مي تراشیدیم. 
من تا ششم ابتدایي در روستاي گوارش، كه نزدیك مشهد 
ــایگي  ــت، درس خواندم؛ در همس ــبیده به طوس اس و چس
ــي. از بچگي یادم هست كه شاهنامه  ــخن، فردوس حکیم س
ــتان ها و  ــا بود؛ مثلًا داس ــت همة بچه ه ــي در ذهنی فردوس
صحبت هایمان در مورد رستم یا انعکاس نمادهاي شاهنامه 
ــوس بودیم تا اینکه  ــاهنامه مأن بود. واقعاً ما از كودكي با ش

براي ادامة تحصیل در دبیرستان به مشهد آمدیم.

اشاره
كتابت ركن اصلي در هنر خوشنویسي است اما 
كدام كتابت ماندگار و حیرت انگیز است؟ كتابت 
60 هزار بیتي ش�اهنامه كاري بزرگ و نفََس گیر 
است كه هر كس به راحتي نمي تواند این توفیق 
را از آن خود كند اما در میان همكاران فرهنگي، 
صاحبان همت هاي بلندي را سراغ داریم كه به 
این خدمت فرهنگي نائل شده اند. رشد آموزش 
هن�ر با هدف معرف�ي همت هاي بلن�د هنري و 
هن�ر بلندهمت�ي در كمین هنرمندان�ي گمنام 
ول�ي پركار بوده اس�ت تا با آن ها ب�ه گفت وگو 
بنش�یند. در گفت وگوی�ي كه در پ�ي مي آید، 
یك�ي از این نمونه ه�ا، روایت خ�ود را از تلاش 
خس�تگي ناپذیرش بیان مي كند. استاد رسول 
م�رادي، كاتب ش�اهنامه و خوش�نویس دیوان 
حافظ و غزلیات ش�مس، از تجربیات گران قدر 

خود با معلمان هنر صحبت مي كند.
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ــان مي دادم و بعد به من اطمینان پیدا مي كردند.  آن ها نش
ــتم. در تابستان كه كار مي كردم و در  درآمد خوبي هم داش
ــه هم مشتري هاي خودم را داشتم. در آن  طول دورة مدرس

زمان به طور متوسط روزي 20 تومان كار مي كردم.

 آی�ا در آن زم�ان در زمین�ة آموزش خ�ط به طور 
خودجوش كار مي كردید؟

ــهد تابلونویس هاي بسیار خوش خطي  در آن زمان در مش
بودند كه یکي آسایي و دیگري خلیل نام داشت. به خصوص 
ــایي بسیار خوش خط بود و من هم مشق نظري از  آقاي آس

كارهاي او مي كردم.

 آیا تحت تأثیر كتیبه هاي خطي آستان قدس قرار 
نگرفتید؟

چرا؛ به هر حال من یکسره در خیابان ها به تابلوهاي سردر 
مغازه ها نگاه مي كردم و هرجا تابلوي خوش خطي مي دیدم، 
ــتاد آسایي. ایشان  به آن توجه مي كردم؛ به خصوص آثار اس
اگر قرار بود خط درشت بنویسد، مانند استاد امیرخاني بود. 
ــان نبود. گاهي با خودم  ــان در انجمن خوشنویس فقط ایش
ــر مي كنم كه وقتي تابلوهاي نئوني آمد، چرا من نرفتم و  فک

تابلوهاي ایشان را نخریدم!

 كار كلاسیك خوشنویسي شما از كي آغاز شد؟
ــروع  ــیك با قلم ني را ش ــن از دورة ابتدایي كار كلاس م
ــي  ــمت تابلونویس ــتم و به س ــرده بودم. آن زیربنا را داش ك
ــود؛ چون كتاب ها و  ــگاه زیاد جریان خط نب رفتم. در دانش
درس ها خیلي سنگین بودند و دانشگاه ها در آن زمان بسیار 
ــخت گیري مي كردند، فرصت تابلونویسي را هم نداشتیم.  س
ــاً از آموزش وپرورش حقوق مي گرفتم. بعد در آن زمان  ضمن

به موسیقي هم علاقه مند شدم. 
ــال 1362 كه استاد امیرخاني در مشهد كلاس خط  تا س
گذاشتند. در آن زمان، من در كاشمر دبیر آموزش وپرورش 
بودم و در كلاس استاد شركت می كردم و در حقیقت از آن 
ــدم. از سال 60 در خدمت  موقع به طور جدي پیگیر خط ش
مرحوم استاد مصطفي مهدي زاده بودم كه دوباره آن شور و 
شوق خوشنویسي با قلم ني در من زنده شد. از كلاس استاد 
ــان هم به رحمت خدا  ــوي هم بهره مي بردم ـ كه ایش موس
ــن دو بزرگوار مي بردم.  ــم را به خدمت ای ــد ـ و كارهای رفتن
ــتاد امیرخاني آمدند، من با كارهاي ایشان آشنایي  وقتي اس
ــدم. در  ــان مأنوس ش یافتم و دیگر با فتوكپي كارهاي ایش
ــمر را راه اندازي كردم و  ــال 62 انجمن خوشنویسي كاش س
ــم. در آن زمان ممتاز كم  ــال 64 گرفت درجة ممتاز را در س

بود و شاید در كل كشور به 100 نفر هم نمي رسید.
ــال 68 در مجمع نمایندگان ساري از استاد امیرخاني  س
ــم  ــان برس ــه به طور حضوري خدمت ایش ــازه گرفتم ك اج

 شما بعد از دوران تحصیل جذب آموزش وپرورش 
شدید؟

ــدم.  ــي مي خوان ــتة زیست شناس ــگاه رش ــن در دانش م
دانشجوي سال سوم بودم كه گفتند هركس دبیر شود و پنج 
سال تعهد دبیري بدهد، او را بورسیه مي كنیم. همین چهار 
ــگاه را هم به عنوان سابقه اش حساب مي كنیم و  سال دانش
ــم به او مي دهیم. دبیري  ــي هزار تومان كمك هزینه ه ماه
هم در آن زمان جایگاه خاصي داشت و چون فارغ التحصیل 
ــان دبیري  ــم بود، طالب ــب جمعیت ك ــگاهي به تناس دانش

به راحتي جذب كار مي شدند.
ــربازي رفتم. از  ــانس به س من بعد از گرفتن مدرك لیس
ــمر رفتم و چند سالي در آنجا دبیر بودم. ادامة  آنجا به كاش
ــم را در مركز  ــال آخر خدمت ــان بود و ده س كارم در خراس

آموزش عالي فرهنگیان و تربیت معلم تدریس مي كردم.

 بفرمایید كه در س�ال هاي دبیرستان رابطة شما با 
خط و خوشنویسي چطور بود؟

ــراي دورة  ــتم، وقتي ب ــت داش ــیار دوس چون خط را بس
دبیرستان به مشهد آمدم شروع به تابلونویسي كردم. در آن 
زمان یك دوچرخه داشتم كه روي چرخ هاي آن نوشته بودم 
ــیار«. حتي جعبه اي درست كرده بودم كه  ــي س »تابلونویس
رنگ و قلم مویم را آنجا مي گذاشتم و مي رفتم درِ مغازه هایي 
كه تازه افتتاح شده بودند و شبرنگ و چیزي نداشتند، كارت 
ــتفاده مي كردم. خطم را به  ــي دادم و از امکانات ممکن اس م
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ــل هر ماه به  ــد. این بود كه من حداق ــان قبول كردن و ایش
تهران مي آمدم و هر بار هم قطعه ای ناب خدمت استاد ارائه 
مي دادم. در سال 71 یك نمایشگاه در خانة آفتاب گذاشتم. 
شیوة قدما را با تحقیق كار كرده بودم. هرجا كه سیاه مشقی 
ــین ترك و میرعماد مي دیدم،  از غلامرضا اصفهاني، میرحس
ــم. منتخبي از كارها در كتاب »در  یك كپي از آن مي گرفت
ــق« چاپ شد. ضمن اینکه در آن موقع آثار  عرصة سیاه مش
استاد امیرخاني هم چاپ نشده بود و گاهي به عنوان پوستر 
ــبت هاي مختلف چاپ مي شد. من در محضر استاد  در مناس
ــتاد را از نزدیك مشاهده مي كردم.  تعلیم مي دیدم و خط اس
ــان مشهد  ــئولیت انجمن خوشنویس ــال 70 تا 75 مس از س
ــتاد را به مشهد دعوت  ــال 72 اس ــتم. در س را برعهده داش
ــان پیشنهاد كردم كه چون در سراسر كشور  كردیم. به ایش
ــان استفاده مي كنند، آثاري از مجموعة  از فتوكپي كارهایش

استاد چاپ شود.
كلید كتاب معروف »صحیفة هستي« در آنجا زده شد. تا 
یکي دو سال روي صحیفة هستي كار كردم و بسیاري از آثار 
ــتاد مدیریت این كار را به من دادند  را جمع آوري كردم. اس
ــت،  ــیاري از كارهایي كه تذهیب نداش و به این ترتیب، بس
ــال 75 توسط انتشارات  ــد. صحیفة هستي در س تذهیب ش
ــتند،  ــتاد روي اعتمادي كه به من داش ــد. اس كلهر چاپ ش
ــارات كلهر را قبول كردند و وقتي كار را براي اولین بار  انتش

به استاد تقدیم كردیم، بسیار خوششان آمد.

 اس�تاد، از آنج�ا ك�ه مخاطب�ان م�ا در مجل�ة 
رش�د آموزش هنر معلمان و مدرس�ان هستند و شما 
هم س�ابقة آم�وزش دبی�ران هن�ر را در كارنامة خود 
داری�د، ب�راي م�ا از آن س�ال هایي ك�ه از نزدیك  با 
همكاران فرهنگي ارتباط داشته اید و نیز اصولاً دربارة 
جایگاه هنر خوشنویس�ي در تعلیم و تربیت بفرمایید 

تا دوستان از تجربة شما استفاده كنند.
ــي هم در ضمن آموزش عالي فرهنگیان تدریس  جناب عال
ــت با دانشجویان به موزة رضا عباسي  مي كردید و یادم هس
ــریف آوردید و  ــتم، تش ــگاهي كه من در آنجا داش و نمایش
صحبت فرمودید. همان موقع ها من واحد خط براي دبیران 
ــال تقریباً چهار دورة دانشجویي از  ــت س ــتم. هش هنر داش
ــي و تاریخ هنر  ــي آموزش خوشنویس كارداني به كارشناس
ــتیم، این بود  ــکلاتي كه ما داش درس مي دادم. یکي از مش
ــته دبیر هنر بودند. خیلي هایشان دوست  كه برخي ناخواس
داشتند و خیلي ها به خوشنویسی علاقه نداشتند ولي وقتي 
ــق هنر  ــان عاش ــه این دوره ها آمدند، بیش از 90 درصدش ب

خوشنویسي شدند.

 مي خواهید بفرمایید كه مدرسي كه عاشق كارش 
باشد، مي تواند احساس خوبي را منتقل كند.

یكي از مشكلاتي كه 
ما داشتیم، این بود كه 
برخي ناخواسته دبیر 

هنر بودند. خیلي هایشان 
دوست داشتند و خیلي ها 

به خوشنویسی علاقه 
نداشتند ولي وقتي به این 

دوره ها آمدند، بیش از 
90 درصدشان عاشق هنر 

خوشنویسي شدند
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ــد كه مي گفتند ما تازه  ــه، این ها آن قدر علاقه مند بودن بل
ــا كار كنیم  ــه در كلاس چطور با بچه ه ــده ایم ك متوجه ش
ــه نمي دانیم در یك  ــت ك ــکل ما معلمان هنر این اس و مش
ــاعت چگونه  ــر چه كار كنیم. در یك س ــاعت آموزش هن س
ــي و...  ــي، خوشنویس به آن ها بیاموزیم كه نگارگري، عکاس
ــما  ــنهاد كردم. گفتم ش ــت. من یك راه به آن ها پیش چیس
ــب علاقه مندي به  ــد دانش آموزان را در كلاس برحس بیایی
ــا هر كدام به طور اختصاصي  ــیم كنید. بعد ب چند گروه تقس
ــي علاقه دارد،  ــي كه به خوشنویس ــد؛ مثلًا به كس كار كنی
ــد. در آن زمان من به كتاب  ــق بدهید و تمرین كنی سرمش

هنر انتقاد داشتم و الان هم دارم.

 الان چه پیش�نهادي دارید كه از نگاه اصلاحي بر 
آن تأمل شود؟

ــتة گرافیك درس  ــن الان كتاب هنر دخترم را كه در رش م
مي خواند مي آورم. اگر به بخشي كه به خوشنویسي تعلق دارد 
نگاه كنید، مي بینید كه اصلاً از پایه و اساس مشکل دارد. بخش 
ــتادان طراز اول یا كساني كه حداقل  ــي را باید اس خوشنویس

خطشان مورد قبول جامعة خوشنویسي است، بنویسند.

 ش�ما انتظارتان این است كه كتابي كه مي خواهد 
به عن�وان مدل آموزش�ي چاپ ش�ود، از لحاظ طراز 

زیباشناختي در ردة بالا باشد؟
ــك صاحب نظران و اهل فن چیزي  بله، ضمن اینکه به كم
ــي كند. من براي  ــود كه واقعاً بتواند استعدادشناس تدوین ش
آموزش وپرورش برنامه اي داشتم كه متأسفانه همکاري نکردند. 
ــه ای كه چهارصد دانش آموز  به هر حال، همین الان در  مدرس
ــت به قلم و عاشق خوشنویسي  دارد، مطمئنم كه ده نفر دس
ــود. پس لازم است همان جا كلاسي تشکیل بشود  پیدا مي ش
و استاد به آنجا برود نه اینکه آن ها به كلاس هاي خوشنویسي 

بیرون بیایند.

 نكتة بس�یار خوبي كه ما و دبیران هنر از صحبت 
ش�ما اس�تنباط مي كنی�م، بح�ث استعدادشناس�ي 

تخصصي در بین دانش آموزان است. 
ــه دانش آموزان تحمیل  ــا نیاییم تمام هنرها را ب یعني م
ــان هیچ چیز هم یاد نمي گیرند؛  كنیم. كه از آن هیچ كدامش
ــط به طور صوري و  ــي و نه... فق ــي، نه از نقاش نه خوشنویس
تئوري آشنایي مختصري پیدا مي كنند و این كافي نیست.

 به نظر ش�ما این مس�ئولیت دبیر هنر را سخت تر 
نمي كن�د؟ یعن�ي دبیر هن�ر بای�د آن ق�در توانایي و 
اطلاعات داشته باش�د تا در تمام زمینه ها استعدادها 

را كشف كند.
ــه آن ها گفتم و  ــا من كار كردند و من ب ــران هنري ب دبی

ما نیاییم تمام هنرها را به 
دانش آموزان تحمیل كنیم. كه از 
آن هیچ كدامشان هیچ چیز هم 
یاد نمي گیرند؛ نه خوشنویسي، نه 
از نقاشي و نه... فقط به طور صوري 
و تئوري آشنایي مختصري پیدا 
مي كنند و این كافي نیست
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ــیوه جواب  ــدند. این ش ــد و كار كردند و موفق هم ش رفتن
ــد. در واقع، این  ــن در ارتباط ان ــوز هم با م ــا هن داد و آن ه
ــد ولي در هنگام  ــاي دیگر را مي خواندن ــراد تئوري هنره اف
ــي كار مي كرد و دیگري هم  ــت نقاش عمل آن كه مي خواس
ــت، خوشنویسي كار مي كرد. این  كه خوشنویسي مي خواس
ــق و علاقه مي رفتند و  ــاني بودند كه با عش دبیران هنر كس

كار مي كردند.

 پس ش�ما این را به عنوان یك ش�یوة آموزش�ي 
همچنان پیشنهاد مي كنید؟

بله پیشنهاد مي كنم و زمان تدریس هنر هم از یك ساعت 
و یك جلسه باید افزایش پیدا كند. ضمن اینکه دبیران هنر 
ــان از حد  ــتادان یاد بگیرند كه خط خودش باید بروند از اس
ــد. وقتي دبیر هنر كه سركلاس مي رود در  عالي كمتر نباش
حد مبتدي و متوسط نمي تواند خط بنویسد، با دانش آموزان 
هم نمي تواند كار كند. شاید 5 درصد از دبیران بتوانند خط 
ــنهادي داشتم و آن، این بود كه  ــند. من پیش را عالي بنویس
ــي را تا  ــطه خوشنویس كلیة دبیران دورة راهنمایي و متوس
ــند. این كلاس ها را مي توان به صورت  دورة ممتاز رفته باش
ــي  ــاي ضمن خدمت براي دبیران برگزار كرد اما كس دوره ه
ــنهادهاي من توجه نکرد. من فقط در آن چهار  به این پیش
ــیار  ــراي تربیت دبیران هنر تلاش بس ــه بودم، ب دوره اي ك
ــه این دبیران  ــتم ك ــردم كه مؤثر هم بود و مطمئن هس ك
ــرات خود را مي گذارند ولي عرض كردم كه براي تعلیم  تأثی
ــت تدریس به دانش آموزان علاقه مند  دبیران هنر و هم جه
ــن را ندارند، ما  ــه فرصت رفتن به انجم ــي، ك به خوشنویس
ــي در حد ممتاز را به  باید تعدادي فارغ التحصیل خوشنویس

مدرسه ها بفرستیم. 

 پس پیشنهاد شما در واقع این است كه در مدرسة 
500 ی�ا 600 نف�ري كلاس�ي 20 نف�ره از علاقه مندان 
تشكیل شود و استعدادیابي صورت بگیرد و در زمان 
كلاس هاي ف�وق برنامه ب�ه این اس�تعدادها پرداخته 
ش�ود، چ�ه در زمین�ة خوشنویس�ي، چ�ه نقاش�ي و 
نگارگري. پیشنهاد ش�ما بسیار عالي است، یعني هم 
آموزش در ساعت رسمي و هم در ساعات فوق برنامه 

كه به كاركرد آموزش وپرورش چیزي اضافه مي كند.
اس�تاد ش�ما به رغم بازنشس�تگي، خوشنویسي را 
به ط�ور جدي تري دنبال كرده و كارهاي س�نگیني را 
تم�ام كرده اید. ت�ا آنجا كه حافظة م�ن یاري مي كند، 
یكي از این كارها دیوان حافظ بوده اس�ت. اگر موافق 
باش�ید، مروري بر آثار شما داش�ته باشیم. مي خواهم 
درس�ي ب�ه معلمان بدهی�د كه در كنار ش�غل معلمي 

مي توان به كارهاي بزرگ دیگری هم دست زد.
ــئولیت انجمن  ــودم، مس ــودم. دبیر ب ــیار فعال ب من بس

ــم به  ــار ه ــي یك ب ــتم، ماه ــهد را داش ــان مش خوشنویس
ــوراي عالي انجمن  ــتاد مي آمدم، عضو ش تهران خدمت اس
خوشنویسان بودم و سال هایي در كلاس كنکور هم تدریس 

مي كردم.
ــامل مجموعه سرمشق هاي  اولین اثرم كاري آموزشي ش
ــال 68 چاپ شد. جلد  ــتعلیق بود كه جلد اول آن در س نس
ــق نستعلیق« چاپ كردم  دوم آن را با عنوان »یکصد سرمش
ــت. در سال 73 مجموعه  كه در آن زمان تأثیر خود را گذاش
سرمشق هاي نستعلیق را چاپ كردم كه در آن زمان امضاي 
ــت و بر روي جلد آن  ــتادان را به عنوان تأیید داش همة اس
ــمي از انجمن خوشنویسان چاپ  ذكر كردم كه با اجازة رس
ــده است. آن موقع استاد امیرخاني خیلي اعتراض داشت  ش
كه هركس مي رسد، بدون مجوز و تأییدیه رسم المشق چاپ 
مي كند. جلد سوم این مجموعه با عنوان »كلك شیرین« در 

سال 85 چاپ شد.

 ش�ما مقدمة خوبي بر این كتاب نوش�ته اید كه ما 
مي خواهیم در رشد آموزش هنر از آن استفاده كنیم. 

مقدمة فني و آموزشي خیلي خوبي است.
ــان  ــتاد امیرخاني دادم و ایش من این كتاب را اول به اس
ــت، چاپش  مطالعه كردند و وقتي تأیید كردند كه خوب اس

كردم.

 اس�تاد، این سیروس�لوك آموزشي ش�ما باید به 
هم�كاران ما انرژي بدهد. توصیه ت�ان در این مورد به 
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دبیران هنر چیس�ت؟ عده اي مي گویند چون ما معلم 
هستیم، وقت پژوهش و تولید اثر هنري را نداریم.

ــدارم. تا زماني كه دبیر بودم،  ــن به این مطلب اعتقاد ن م
زیست و زمین شناسي و برحسب علاقه، فلسفه هم تدریس 
مي كردم و انرژي زیادي براي تدریس مي گذاشتم. حتي 80 
ــاگردان من كنکور قبول مي شدند. كلاس خط  درصد از ش
را هم داشتم،  كتاب هم مي نوشتم و سعي مي كردم از تمام 
ــتفاده كنم. در واقع، اگر وقت را مدیریت  ــت اس وقتم درس

كنیم، به همه چیز مي رسیم.

 یعني همكاران فرهنگي ما نباید به صرف تدریس 
بسنده كنند؟

ــي تدریس  بنده این كار را كرده ام. من زیست شناس
ــي  ــم را روی خوشنویس ــتر وقت ــردم ولی بیش مي ك
ــتم و در نتیجه، حافظ را یك ساله نوشتم. بعد  گذاش
»آلبوم نوازش قلم« را نوشتم كه این كتاب در بخش 
ــیمرغ بلورین را گرفت و در  مؤلفان معلم جایزة س
ــزة اول را به خود اختصاص  ــاي هنري جای كتاب ه
ــظ تجربة یك كتابت  ــن قبل از نگارش حاف داد. م
ــته ام. »ترانه هاي روستایي خراسان« را  جدي داش
ــتم كه در همان زمان چاپ شد.  در سال 68 نوش
ــي در  ــة این كار هم زمان با آن كتاب آموزش تجرب
ــاً 500 رباعي را  ــال 1376 بود. آن كتاب تقریب س

ــتن حافظ شدم. در  ــد. بعد از آن، متوجه نوش ــامل مي ش ش
ــتم و  ــه حافظ و با اجازة خواجه نوش ــال 75 تفأل زدم ب س
ــم. صد صفحه  ــه این را براي خودم مي نویس ــي گفتم ك حت
ــتم. اولین چاپ كتاب  ــر كلهر قرارداد بس ــتم،  با نش كه نوش
ــد. كار  ــع رحلي نفیس در 431 صفحه چاپ ش ــم در قط ه
ــاهنامه بود. البته یك كتاب پژوهشي به نام  بعدي كتابت ش
ــق« نیز چاپ كردم. در آن زمان بیشتر  »در عرصة سیاه مش
ــگاهي مي كردم تا اینکه در سال 82 قرارداد  كارهاي نمایش

شاهنامه را نوشتیم و این كار را در سه سال تمام كردم.

 ب�ا توج�ه به اینك�ه خوان�دن ش�اهنامه به خاطر 
زیادب�ودن ابیات ب�راي خیلي از همكاران ما دش�وار 
است، چطور شد كه این اراده در شما به وجود آمد كه 

شاهنامه را كتابت كنید؟
ــتم  ــاهنامه داش من از بچگي توجه و علاقة خاصي به ش
ــال 82  ــتم. ضمن اینکه در س و این را یك وظیفه مي دانس
ــد و تمام وقتم در اختیار  ــته شدم و وقتم آزادتر ش بازنشس
ــه سال كتابت شاهنامه، من در طول  خودم بود. در طول س
ــردم كه اول به  ــوري تنظیم مي ك ــم را ط ــبانه روز، اوقات ش

شاهنامه بپردازم.

 پ�س هی�چ مزاحمت محیط�ي براي ش�ما وجود 
نداشت؟
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اصلا؛ گاهي از ساعت سه نصف شب شروع به كار مي كردم 
ــه مي افتاد، مجبور بودم جبراني  ــا صبح و اگر در كارم وقف ت
ــاهنامه را در هر صفحه چهار ستونه نوشتم كه  كار كنم. ش

موقع چاپ تفکیك كردند و دوستونه شد.

 اس�تاد، وقتي شاهنامه تمام ش�د، چه احساسي 
داشتید؟

ــه سال با شاهنامه زندگي كردم و در آن زمان بود  من س
ــي براي این كشور چه كرده است!  ــدم فردوس كه متوجه ش
ــاس مي كنم كه شاهنامه هویت فرهنگي ایران  این طور احس

است.

 وقتي شاهنامه را مي نوشتید، احساس نمي كردید 
گنجینة لغاتتان بیشتر مي شود و با واژه هاي بیشتري 

آشنا مي شوید؟
ــؤال جالبي كردید. مثلًا پدربزرگ هاي ما اصطلاحاتي  س
ــت كه  ــد. گاهي مي گفتم كه این ها چیس ــه كار مي بردن را ب
مي گویند. هنگام كار با شاهنامه متوجه شدم كه این ها همة 
ــاهنامه هست. آن ها به طور زنده از آن  آن اصطلاحات در ش
ــتفاده مي كنند. دیگر اینکه من با شاهنامه زندگي كردم؛  اس
ــي هایش خندیدم و با داستان هاي غم انگیزش گریه  با خوش
ــاهنامه را در ظرف یك سال نوشتم  ــوم ش كردم. من یك س
ــتم و نه راه پیش كه یك دفعه  و پس از آن، نه راه پس داش

ــتان فرهاد و بیستون به ذهنم آمد و با خودم گفتم این  داس
ــتکار است و باید شاهنامه را پیش ببرم. با  نماد همت و پش

خودم گفتم چه كاري بهتر از نوشتن شاهنامه!

 وقتي كار تمام شد، احساس شما چه بود؟
ــروع  ــتن رباعیات خیام را ش در آن زمان بود كه كار نوش
ــان  ــتاد امیرخاني بردم. ایش ــتم و نزد اس كردم. یك بار نوش
ــتاد  ــتم كه اس ــاره بنویس و دوباره نوش ــه دوب ــد ك فرمودن
ــندید. این بود كه من در دل شاهنامه، دو بار هم خیام  پس
را نوشتم. در این زمان ها بود كه دیوان شمس را هم به من 
ــتم و یك  ــنهاد دادند. روزي یك صفحه از این مي نوش پیش

صفحه از شاهنامه.

 فكر نمي كردید كه ای�ن كار بر یكنواختي كتابت 
شاهنامه تأثیر بگذارد؟

مسلماً اگر شما به حافظ نگاه كنید، بسیار یکدست است 
ولي من روزي دو  ساعت و نیم آن را مي نوشتم.

 اینج�ا نكت�ه اي پیش مي آید و آن این اس�ت كه 
خوش�نویس ها در جریان كتابت ظرفیت خود را پیدا 
مي كنن�د. علي القاعده ش�ما فرصتي نداش�تید براي 
اینكه بنش�ینید و یكي یكي ابیات را بررس�ي كنید و 

محك بزنید.
ــی است؛ چون مثلًا ما  كتابت عالي ترین درجة خوشنویس
در موسیقي بداهه نوازي داریم و این هم نوعي بداهه نویسي 
ــت كه به طور خودكار دارد كار  ــت و ذهن اس ــت و دس اس
ــنویس  ــد. در لحظة بداهه انگار خط در وجود خوش مي كن

است و او از آن لذت خاصي مي برد.

 من یك ویژگي خاصي در خوشنویسي شما حس 
مي كنم و به نظرم مي رس�د كه سواي ارزش هاي فني، 

گویا و خوانا بودن كار براي شما مهم بوده است.
ــه بفرمایید، همین ویژگي  ــما اگر حافظ را هم ملاحظ ش

را دارد.

 احساس شما بعد از پایان كار چه بود؟
ــرازیري كار افتاده بودم  ــن در آن زمان در س م
ــن گرفتم؛ چون  1 آخر جش

3 ــتن  ــع نوش و موق
ــاس چهار ستون تنظیم كرده ام  صفحات را براس
ــده اند ولي هنوز  و با اینکه این ها از هم جدا ش
ــه اگر قرار  ــد. كما اینک ــود را دارن هویت خ
ــم تنظیم كنم،  ــتون ه ــود من براي دو س ب

مي توانستم.
ــیبي افتاده بودم،   در آن زمان كه در سراش
ــه كار آن  ــتم ك ــمس را هم نوش 1 دیوان ش

3
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بسیار سریع پیش مي رفت. با اینکه آن اثر  1/5 برابر دیوان 
حافظ است، براي من مثل زنگ تفریح شده بود.

 كتاب شاهنامه دقیقاً چه زماني تمام شد؟
ــد. یك صفحه از  ــاهنامه در آبان ماه 85 تمام ش كتابت ش
ــفر مراكش رفتیم.  ــاهنامه مانده بود كه ما دو هفته به س ش
وقتي برگشتم آقاي مجتبي سبزه آمدند و مصاحبه كردند و 

من بیت آخر را كه نوشتم، عکس برداري شد. 

 در واقع، ش�ما این توفیق را معلول چه مي دانید؛ 
برنامه ریزي خودتان یا توفیق الهي؟

ــتان در من  ــم كه همان انگیزة مضاعفي كه آن داس گفت
ــاد كرد و من فکر مي كنم در درجة اول خط و بعد روح  ایج
ــرزمین  ــي كمك كرد. چون در حقیقت من بچة س فردوس

طوس هستم و دوست داشتم این كار انجام شود.

 پس ش�ما پ�س از این كار غزلیات ش�مس را هم 
تمام كردید؟

ــوار است و  ــیار دش ــمس بس اگر دقت بفرمایید، غزلیات ش
بحرهاي بلند و كوتاه زیادي دارد و تنظیم آن ها دشوار است.

 اس�تاد شما در شیوة كتاب خود خط مي كشیدید 
یا از مسطر استفاده مي كردید؟

ــطر مي كشیدم. خط مدادي را كنار گذاشته بودم و از  مس
ــتفاده مي كردم. این را توضیح  كاغذ كتابت نیمه گلاسه اس
ــفیعي كدكني منتخبي  ــتیم استاد ش بدهم كه ما مي خواس
ــت كه شامل  ــان از قبل منتخبي داش را گردآوري كند. ایش
ــتیم.  حدود 398 غزل بود و ما به حدود 700 غزل نیاز داش
ــن الان فرصت انتخاب  ــان رفتیم و فرمودند م خدمت ایش
ــتفاده كنید. وقتي من  ــما از همان اس ــدد را ندارم و ش مج
ــت و هم  ــي كردم، دیدم كه هم تعداد غزلیات كم اس بررس
تعداد سطرها؛ مثلًا از 18 سطر ایشان فقط 8 سطر را آورده 
بودند. در نهایت خودم انتخاب كردم. شما الان هر غزلي كه 
ــاب پیدا مي كني. دكتر پاریزي  از ذهنت بگذرد، در این كت
هم خوششان آمد و گفتند كه براي كتاب مقدمه مي نویسند 
ــاري بود كه دیوان  ــود؛ براي اینکه اولین ب ــي موفق ب و خیل
شمس كتابت مي شد. بنابراین، ظرف كمتر از شش ماه چاپ 
این كتاب تمام شد. چاپ دوم این كتاب هم تمام شده است 

و چاپ سومي دارد كه به همراه تابلوست.
ــبك  ــاً كتابت این با حافظ تفاوت دارد. این را به س ضمن

شاهنامه سریع نوشتم.

 بعد از این كار، چه اثر دیگری از شما داشته ایم؟
ــال 5 بار به  بعد از این، رباعیات خیام آمد كه ظرف دو س
ــدان رونمایي خیام و غزلیات  ــید و در خانة هنرمن چاپ رس

یك دبیر موفق هنر حداقل در 
یكي از زمینه هاي هنري باید 
موفق باشد و این لذت هنري را 
حس كرده باشد. وقتي هنر در 
وجودش باشد، به عنوان تفریح 
سر كلاس هنر نمي رود
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ــعدي و عطار را هم نوشته ام.  ــمس انجام شد. گلستان س ش
البته منتخب عطار را نوشتم كه در آن هم انتخاب با خودم 

بود.

 اس�تاد، ش�ما ب�راي ی�ك معل�م هن�ر موفق چه 
مؤلفه هایي قائل هستید؟

یك دبیر موفق هنر حداقل در یکي از زمینه هاي هنري باید 
ــد. وقتي هنر  ــد و این لذت هنري را حس كرده باش موفق باش
در وجودش باشد، به عنوان تفریح سر كلاس هنر نمي رود. اگر 
ــق در وجودش باشد، مي تواند آن را به دانش آموز هم  این عش
منتقل كند. ضمن استفادة خوب از وقت هنر باید تاریخ هنر را 
هم بشناسد و به طور مداوم مطالعه داشته باشد. یك بار زماني 
ــتم، قرار بود دانشجوها را به اردو ببریم. ما  كه من كلاس داش
آن ها را به موزه هاي مختلف در شهرهاي مختلف بردیم. دبیران 
مي گفتند ما تازه تاریخ هنر را درك مي كنیم و بعد از این اردو 

نگاه آن ها به هنر كاملًا عوض شد.

 پ�س معلمان ما باید تغییر نگرش دانش آموزان را 
در برنامة كاري خود قرار بدهند؟

بله باید این طور باشد. آموزش وپرورش باید براي معلمان 
ــد كه اگر یك مدرسه  ــود. این طور نباش هنر اهمیت قائل ش
معلم هنر نداشت، مثلًا از معلم جغرافیا بخواهد كه برود هنر 
تدریس كند. خود معلمان هنر هم باید از این درس حمایت 
ــد و آن  را جدي بگیرند. در اروپا از هنر به عنوان غذاي  كنن

روح یاد مي كنند.

 بارها اعلام كرده ایم كه هنر مي تواند در پیشرفت 
درسي دانش آموز مفید باشد. نظر شما چیست؟

ــه آموزش وپرورش  ــت. من بارها ب صددرصد این طور اس
ــه درس هنر باید زمینه اي  ــه ام و برنامه اش را داده ام ك گفت
ــام دادن كارهاي دیگر  ــراي انج ــود و به دانش آموزان ب بش
انگیزه بدهد. نگاه تحقیرآمیز به هنر باید كنار گذاشته شود.

 اس�تاد، بفرمایی�د برنامة آیندة ش�ما چیس�ت؟ 
كتابت یا برگزاري نمایش�گاه؟ كدام در دستور كارتان 

وجود دارد؟
به هرحال من هر دو یا سه سال نمایشگاهي برگزار مي كردم. 
ــگاه برگزار كرده ام، دیگر نمایشگاه  از دو سال پیش كه نمایش
ــگاه در هند، در  ــه نمایش ــته ام. در این فاصله س داخلي نداش
دانشگاه علیگر، كه از بزرگ ترین دانشگاه هاي آسیاست، داشتم 
كه از آن ها استقبال خوبي شد. ضمن اینکه خوشنویسان هند 

12 - 10 سال است كه دارند با من كار مي كنند.

 اس�تاد، شما موفقیت هاي بسیاري داشته اید؛ رمز 
موفقیت خود را در چه مي بینید؟

ــت. من  ــت. مدیریت زمان هم هس در اصل توفیق الهي اس
بزرگاني چون فردوسي را كه سال ها زحمت كشیده اند، الگوي 
خود قرار دادم. به هر حال، آدم وقتي كتاب هاي این بزرگان را 
مي نویسد، خود را كوچك و حقیر مي بیند. شاهنامه اولاً كتاب 
ــت؛ یعني مثلًا در شاهنامه از نیکي سخن مي گوید  دین ماس
ــتورنامة  ــر و بدي جواب خود را مي گیرد. این كتاب، دس و ش
اخلاقي است. مي گویند كه هفت خان رستم، هفت وادي سلوك 
است كه رستم گذرانده و فردوسي آن را با درایت طراحي كرده 
ــاهنامه یك ایراني، یك خداشناس  ــت. در ضمن، از نظر ش اس
ــت. یك ایراني كشور و دین خود را سرآمد همه چیز  واقعي اس
ــد و جانش را در مقابل این ها بي اهمیت مي بیند. این ها  مي دان
ــاهنامه است. من اعتقاد دارم كه اگر  در اصل رموز موفقیت ش
ــاهنامه نبود،  ایران به شکل امروزي اش نبود؛ چون شاهنامه  ش
زبان ما را حفظ كرده و اصل هم بستگي هر ملتي زبانش است. 
وقتي زبان به كنار است، طبیعي است كه هركس ساز خود را 
ــي را در یك كفة ترازو قرار دهیم و كساني را  بزند. اگر فردوس
كه براي ایران زحمت كشیده اند در كفة دیگر، فردوسي بر همه 

سنگیني مي كند. 

 خ�وش به حالت�ان كه فرص�ت همنش�یني با این 
بزرگان را از دریچة خوشنویسي داشته اید! 

از مصاحبت با شما بسیار بهره بردیم و امیدواریم 
خوانندگان رش�د آموزش هنر هم این بهره را ببرند. 
از وقتي ك�ه در اختیار ما قرار دادید، كمال تش�كر 

را دارم.
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